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تاك

پرورش خلاقیت
 در کودکان ۵ تا ۷ سال

خلاقیت یعنی توانایی دیدن چیزها به شــیوه های  �
جدید، شکســتن مرزها و فراتررفتــن از چارچوب ها، 
فکرکردن به شیوه ای متفاوت، ابداع و اختراع چیزهای 
جدید، اســتفاده از چیزهای نامربــوط و تبدیل آن به 
شکل های جدید. برای رشد و پرورش خلاقیت، بهترین 
زمان، ســنین کودکی اســت. خلاقیــت در کودکان با 
روش های مختلفی پرورش می یابد و قصه گویی یکی 
از بهترین روش های آموزش کودکان خردســال است 
که به آنان فرصت کسب مهارت های اجتماعی، حل 
مسئله، گوش دادن فعال، تمرکز، تقویت مهارت های 
کلامــی و پرورش خلاقیت را عرضه می کند. افلاطون 
می گوید: «پرورشــی که روح کــودکان از طریق قصه 
کسب می کند، بسیار بیشــتر از تربیتی است که جسم 
آنهــا از طریق ورزش کردن کســب می کند». از طریق 
قصه گویی می توان تغییرات زیادی در زمینه یادگیری 
و خلاقیت کــودکان ایجــاد کــرد. قصه گویی خلاق 
مســتلزم یک ارتباط دوجانبه و متقابل بین قصه گو و 
شــنونده است. قصه گو با نقل  شــفاهی  یک  داستان ، 
برای  شــنوندگان  خود، امکان  تصویرســازی  ذهنی  را 
فراهم  می کند؛ همچنان  که  کودک  قصه  را می شــنود 
و صحنه ها، عمل  داستان  و شخصیت های  آن  را خلق  
می کند، توانایی  تجســم  و خیالبافــی  که  مبنای  تصور 
خلاق  اســت ، در وجود او شکوفا می شود.  روش های 
متعددی برای قصه گویی خلاق وجود دارد؛ روش هایی 
مانند نقل قصه های بدون پایان و تشــویق کودکان به 
تکمیل آنهــا، نقل قصه های بدون عنــوان و تقاضا از 
کودکان برای انتخاب عنوان، شــرکت دادن کودکان در 
نمایش های خلاق برای ساختن داستان، تصویرگری و 
نقاشی بر اساس داستان. همچنین ، پیشنهاد می شود 
قسمتی  از یک  داستان  کوتاه  که  کودکان  با آن  آشنایی  
ندارنــد، خوانده  شــود و پس  از اینکه  شــخصیتی  در 
داســتان  معرفی  شــد یــا حادثــه ای  رخ  داد، از آنها 
خواسته  شود مسائلی  را که  احتمالا در پاراگراف  بعدی  
به  وقوع  خواهد پیوست ، پیشگویی  کنند. پس  از اجرای  
این  تمرین ، کــودکان  باید در گروه هــای  کوچک تر، به  
اظهارنظر در مورد نحوه  پایان  یافتن  داســتان  بپردازند.  
ای. پال  تورنس نیز که  از محققان  برجســته   خلاقیت  
اســت، توصیــه  می کند که  پــس  از نقل  داســتان ، از 
کــودکان  بخواهید تــا اصل  مطلب  را به  شــکل  یک  
تصویر، یک  شــعر یا شــعار، یک  تم  یا علامت  انتزاعی  
خلاصه  کنند.  بسیاری  از صاحب نظران،  نقاشی  همراه  
با قصه گویی  را توصیه  می کنند. جان  لینکستر می گوید: 
«داستان  گفتن  نوعی  سرگرمی  است ، ولی  رسم  داستان  
هم زمان  با آنچه گفته  می شود، هیجان انگیزتر است . 
دستور  آن  به  شرح  زیر است : ۱. تمام  مدتی  که  داستان  
گفته  می شود، آن  را رسم  کنید. ۲. با یک  یا چند وسیله 
رســم  کنید. ۳. تا پایان  داستان ، کار رسم کردن  را ادامه  
دهید». در روش  دیگر، مربی  داستان هایی  را که  کودک  
می گوید با جملات  خودش ، روی  ورقه هایی  می نویسد 
و برای  او می خواند. در این  روش  توصیه  می شــود که  
بگذارند بچه ها آزادانه  و بدون  ترس  و فشــار صحبت  
کنند. تمام  روش  هایی که  برای قصه گویی خلاق بیان 
شد، به  راحتی در خانه  و مدرسه  قابل  اجراست . نکته  
مهم  آنکه از انتقاد و ارزیابی  کودکان  پرهیز کنید و آنها 
را بــه  رقابت  وادار نکنید، به  ایده های  نو و ابتکاری  بها 
داده و داستان ها را متناسب  با سن  آنها انتخاب  کنید. 
*پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکی مدرس

یادآورى

مدرسه و آموزش
 ظرفیت زندگی جمعی

برای انتشــار اولین شماره «تخته سفید» از استاد  �
قانعی راد مشــورت گرفتم. از ایده روزنامه «شــرق» 
برای راه اندازی صفحه  اختصاصی آموزش وپرورش 
اســتقبال کردند و برای راه اندازی این صفحه، نکات 
و سوژه های ارزشــمندی را مطرح کردند. بخشی از 
یادداشت ایشــان در اولین شــماره، جهت یادآوری 

بازنشر می شود. 
مدرسه و آموزش ظرفیت زندگی جمعی

یکی از اولویت های پژوهش در مدرسه، پرداختن 
به مدرســه به عنــوان یک نهــاد اجتماعی اســت. 
مدرســه باید زمینه ســاز آشــنایی کودکان با دنیای 
شهروندی باشد؛ کودکانی که بیشتر بر مبنای اخلاق 
خانواده وندی بزرگ شــده اند و اکنــون به تدریج باید 
زندگی در شهر را آغاز کنند. شهروند یعنی کسی که 
صرف نظر از جایگاه جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی 
و زبانی اش به شــهر تعلق دارد و شهروندی عبارت 
اســت از آموزش دادن یــک مجموعــه از ارزش ها 
و الگوهــای رفتــاری تــا آدمیــان بتوانند بــا وجود 
تفاوت  هــای خود با یکدیگر زندگی کنند. بخشــی از 
آموزش مدرســه ای همان آموزش شهروندی - و در 
دنیای معاصر آمیخته با آموزش جهان وندی- است 
که آدمیان بتوانند در یک جامعه با هم زندگی کنند، 
تعامل داشــته باشند و درک مشترکی بین آنها وجود 
داشته باشد. درک شــهروندی مشترک در چارچوب 
منافع مشــترک، میثاق مشــترک و چشــم اندازهای 

وسیع تری از تعامل، ارتباط و پیوند شکل می گیرد. 
ویژگی کارکردی مدرســه، کاری است که از نهاد 
خانواده، بــازار، دولت، رســانه و... برنمی آید و تنها 
مدرسه قادر به انجام آن اســت. این کارکرد را شاید 
بتوان در مقابل نهاد خانــواده تعریف کرد. خانواده 
با طبیعی ترین غرایز انســانی و با امر زیســتی پیوند 
نزدیک تــری دارد درحالی که مدرســه، کــودکان را 
در معرض امــر اجتماعی قرار می دهــد. از نظرگاه 
جامعه شــناختی می توان امر اجتماعــی را معادل 
امر اخلاقی در نظــر گرفت. در مورد جایگاه اخلاقی 
خانــواده دو رویکرد متعارض وجــود دارد. گفتمان 
خانواده گرایی، تلاش دارد تا خانواده را به عنوان یک 
فضای صمیمیت خصوصی، یک واقعیت تعالی یافته 
از اعضای خود، یک شــخصیت فراشخصی و دارای 
یک زندگی و روح مشترک بربسازد و حتی خانواده را 
به عنوان الگوی ایده آل روابط انسانی، مکان دوستی، 
اعتماد و دهش در برابر فضای سرد و بی روح زندگی 
اجتماعــی قرار دهد. دیــدگاه اتوپیک جامعه گرایانه 
- بــرای مثال در نمونــه مدینه فاضلــه افلاطون- 
برخــلاف دیدگاه خانواده گرایانه حتی معتقد اســت 
که باید کودکان را از والدین گرفت و به یک مدرســه 
عمومی سپرد.  در برابر دیدگاه تقابل گرایانه خانواده 
و مدرســه، دیدگاه واقع گرایانه تــر به معنای پذیرش 
خانواده و مدرســه به عنوان دو نهاد جامعه پذیری و 
دو نهاد اخلاقی است. خانواده نیز یک نهاد اخلاقی 
است ولی کودکان پس از آموزش اخلاق خانوادگی 
که جنبــه خاص گرایانه دارد به آموزش عمومی تری 
نیاز دارند که آنان را با کلیت بزرگ تری به نام جامعه 
پیوند دهــد. علاقه به مدرســه به عنــوان یک نهاد 
اجتماعی به معنای اولویت دادن به این مسئله است 
که مدرســه تا چه مقدار در کنار آماده کردن کودکان 
بــرای زندگــی آزاد و خلاق در یک دنیــای مبتنی بر 
تفاوت و تمایز و تکثر، درعین حال امکان دســت یابی 
دانش آمــوزان به دانش مشــترکی را فراهم می کند 
که برای هم زیستی آنان به عنوان اعضای یک کلیت 
فراگیر تــر و درعین حال مبتنی بــر عدالت اجتماعی 

ضرورت دارد. 

نیــاز بــه یــک بازنگــری در مأموریــت نظــام 
آموزش کشــور، جدی اســت. ظاهرا مأموریت نظام 
آموزش وپرورش هنوز ســواد خواندن و نوشتن است 
و هنوز هــدف همانی اســت که در زمان تأســیس 
تعریف شده است. تصور این است که افراد یک سری 
آموزش هایــی را می بیننــد برای هدایــت به مراحل 
بعدی و دیگر تعریف کارشناسی جایی ندارد. به نقل 
از بزرگی «نظام آموزشــی آن چیزی اســت که برای 
افراد، بعد از اینکه هر آنچه  در نظام آموزش وپرورش 
و مدرسه یاد گرفتند و فراموش کردند، باقی می ماند». 
با ایــن تعریف، نگاهی بــه اطراف خــود انداخته و 
می بینیم کســانی که از نظام آموزشی موجود خارج 
می شــوند، چه برایشــان باقی می ماند؟ این افراد در 
بســیاری از مهارت ها ازجمله مهارت های رسانه ای 
یا مهارت های اجتماعی و...  ضعیف هســتند. هدف 
آموزش وپرورش صرفا تجهیز منابع تعریف شده است 
و برنامه مشخصی برای تربیت افرادی با تفکری برای 
بهبود سیستم ها وجود ندارد. ناگفته نماند متأسفانه 
آموزش وپــرورش در همین تجهیز منابع نیز عملکرد 

بسیار ضعیفی داشته است. 
می توانــد  آموزش وپــرورش  کــه  شــرایطی  در 
به عنــوان یــک پدیــده اجتماعی در تحقــق اهداف 
اقتصادی بســیار تأثیرگذار باشد، در حوزه برنامه ریزی 
برای آموزش وپرورش جای خالی اقتصاد به چشــم 
می خورد. تأثیر علمی سیاست های آموزشی و جایگاه 
آن در سیاســت های فقرزدایی کشور بر کسی پوشیده 
نیست. بحث اختصاص ۲۰درصدی بودجه و افزایش 
بهره وری آن از یک ســو و حضور تعداد زیاد نیروهای 
انســانی در بخــش آموزش از ســوی دیگــر، لزوم 
برنامه ریزی های دقیق تر از ســوی کارشناسان مرتبط 

را نشان می دهد. 
خروجی آموزش وپرورش ضعیف است

یکی از مباحث مهم این است که از همین منابعی 
که وجود دارد، تا چه حد در آموزش وپرورش استفاده 
می شــود. در این بحث چند مســئله تأثیرگذار است. 
آنچه باید در نظر گرفته شــود، ترکیب عواملی است 
کــه در آموزش وپرورش فعال هســتند، بــرای مثال 
چند معلــم داریم که بــی کار هســتند و چه تعداد 
تدریس می کنند و مســئله مهم دیگر این اســت که 
توانایی هایی دارند.  محصولات آموزش وپرورش چه 
شاید بتوان با همین بودجه، آدم های توانمند بهتری 
را به لحاظ کیفی و مهارتی تربیت کرد. مســئله مورد 
توجه دیگر برای بررســی این است افرادی که جذب 
آموزش وپرورش می شــوند، چگونه هستند؟ در واقع 
به دلیــل پرداخت ها و امکاناتی که هســت کیفیت 
آدم هایی که وارد آموزش وپرورش می شــوند، تغییر 
می کند. در گذشــته افرادی که معلم بودند آدم های 
باجذبه و متشــخصی  و به نســبت طبقه متوســط 
جامعــه افراد مرفهــی بودند، ولی اکنــون معلم ها 
شــرایط ناراحت کننــده ای دارند. در واقــع منزلت و 
جایگاه معلم در شــرایط کنونــی جامعه پایین آمده 
است و همین باعث شده افراد جامعه  تمایل کمتری 

داشته باشند که به سمت شغل معلمی بروند. 
 بحــث دیگــری کــه مهم اســت، بحــث اثرات 
بلندمدت در ضعف سیستم آموزشی است. یعنی ۱۰ 
سال دیگر که فارغ التحصیلان از این سیستم ضعیف 
خارج شــوند، دیگر تغییر آنها بســیار ســخت است. 
وقتی نرخ خروجی ســواد، فهم، مهارت، هویت ملی 
و... پایین باشــد یک نیــروی کاری را تحویل می دهد 
که بســیار پایــه عمومی آن ضعیف اســت و همین 
مســئله روی جوهای مختلف جامعه اثر می گذارد. 
آموزش وپــرورش پدیــده ای اســت کــه آدم حس 
نمی کنــد در آن چه اتفاقی می افتــد چون تدریجی 

اســت و قابل حس نیســت و ناگهان بیدار می شوید 
و می بینیــد جامعه پر شــده از آدم هایــی که کاری 

نمی توانند انجام دهند. 
در خروجی های آموزش وپرورش معمولا افرادی 
کــه تربیت می شــوند هیــچ مهارتی ندارنــد که در 
جامعه مفید واقع شــوند. مهارت درست فکرکردن 
و بــا دیگران تعامل داشــتن ندارند و بعد هم بســیار 
سنگین است نظام آموزشی متحول شود و به سمتی 
بــرود که ایــن مهارت ها را آمــوزش دهد چون خود 
معلمانی که پرورش یافته این نظام آموزشی هستند، 
این مهارت ها را ندارنــد. تحول آموزش وپرورش باید 
خــوب اتفاق بیفتــد و نیاز به یک هدایــت و رهبری 
درســت دارد. افرادی باید درگیر این مسئله باشند که 
صرفا ویژگی شان بودن در مجموعه آموزش وپرورش 

نباشد. 
درعین حــال، کســانی که موفق می شــوند از این 
مســیر عبور کنند، هم فارغ التحصیلانی هستند که از 
ســه گروه مهارت های زندگــی، مهارت های اجرائی 
و مهارت هــای عینــی عمــلا بهــره زیــادی ندارند. 

نمی تواننــد  مــا  دیپلمه هــای 
بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی 
مشــغول بــه کار شــوند، حتی 
اگــر در رشــته های هنرســتانی 
تحصیل کرده باشــند. کارفرماها 
به صراحت می گویند حتی وقتی 
فارغ التحصیلان دانشــگاهی (و 
نه آموزش وپرورشــی) را جذب 
می کنیم، ابتــدا باید کمک کنیم 
آنچه یاد گرفته اند فراموش کنند 
و بعد تازه به آنها آموزش دهیم. 
بودجــه  زمانی کــه  تــا 
غیرپرســنلی کمتــر از دو درصد 

است و با اســتانداردهای جهانی که ۴۰ درصد است 
فاصله بســیار زیادی داریم، نمی توانیم انتظار داشته 
باشــیم که با چندبرابرکردن حقوق معلمان تحولی 
در نظام آموزشــی رخ دهد زیرا برای بالابردن کیفیت 

آموزش همین معلم ها برنامه ای نداریم. 
به آموزش وپرورش صنعتی نگاه کنیم

مدیران و نهادهای آموزشی، کارشناسان اقتصادی 
را در خــود جمع نکرده انــد درحالی که آموزش هم 
صنعتی اســت که معیار آن سوبسید و یارانه است و 
می توان در آن بهره وری را بالا برد و تخصیص منابع 
بهتری در آن داشــت. درواقع می توان بررسی کرد در 
کجــا زیاد هزینه کرد و در کجا نیاز به منابع بیشــتری 
است. ناگفته نماند آدم های اقتصادی که با موضوع 

بودجه  اندک انــد.  آشــنا هســتند،  آموزش وپرورش 
کشــور و از جملــه آموزش وپرورش محدود اســت 
و باید نقش مدیران حرفه ای در سیســتم آموزشــی 

تقویت شود. 
وقتی آموزش تبدیل شــود به ابــزاری برای ایجاد 
انسان هایی که اقتصاد را به جلو می برند، آموزش در 
خلق سرمایه انســانی موفق بوده است. مانند آنچه 
در ژاپــن و کره و برخی دیگر از کشــورهای آســیای 
جنوب شرقی روی داده اســت. این کشورها از طریق 
انســان های توانمند توانســته اند فرایند توســعه را 
تسریع کنند. مجموعه سیاســت گذاری های مناسبی 
کــه دولت هــا در عرصــه سیاســت های اقتصادی 
و تجــارت خارجــی داشــته اند همراه می شــود با 
انسان هایی که مناسب توسعه اند. اگر عملکرد نظام 
آموزشی به شکل گیری ســرمایه انسانی منجر شود، 
بســیار موفقیت آمیز خواهد بــود. اگر مبالغ هنگفتی 
ســرمایه گذاری شد و کشــور نه تنها رشد نکرد، بلکه 
گرفتار بــی کاری تحصیل کرده ها شــود، یعنی مرتب 
ســطح ســواد افراد بــالا رود ولی اقتصاد کشــور از 
آن اســتفاده ای نبرد، بــه اینجا 
می رســیم کــه منابــع محدود 
در عرصه بهینه مصرف نشــده 
اســت. بایــد انتخاب شــود که 
از ایــن منابــع محــدود در چه 
فعالیتی اســتفاده شود. ممکن 
است کشورهای در حال توسعه 
درنهایت به این نتیجه برسند که 
منافع اجتماعی ســرمایه گذاری 
در آموزش بســیار پایین اســت 
و توجیهی ندارد کــه این منابع 
محدود در آموزش صرف شود. 
در این حالت بودجه دانشگاهی 
کم می شود زیرا کشور از آن چندان بهره برداری ندارد. 
در واقع در این صورت کسانی که به دانشگاه می روند 
باید حداقل بخشی از هزینه را پرداخت کنند. در اکثر 
کشورها کمیت آموزش افزایش پیدا کرده ولی کیفیت 

پایین آمده است. 
تمرکززدایی از آموزش وپرورش

ســاختاری  تجدیــد  حوزه هــا  همــه  در  بایــد 
در  و  باشــیم  داشــته  دولتــی  دیوان ســالاری  در 
آموزش وپــرورش محــور چنین تجدید ســاختاری، 
مســئله عدم تمرکز است. در شــرایط کنونی اگر پول 
بیشتری خرج شــود، در این ساختار پاسخ گو نخواهد 
بــود و ما بایــد به دنبال عــدم تمرکز باشــیم. وقتی 
این عدم تمرکز ایجاد شــد برویم به ســمت بودجه 

مدرســه و این بحثی بوده که در کنفرانس توسعه و 
عدالت آموزشــی هم طرح شــد و این بود که هیئت 
امنای مدرســه یا انجمــن اولیا و مربیان خودشــان 
بتوانند در بودجه کنترلی داشــته باشــند و در مورد 
نحــوه هزینه کردن بودجه حرفی برای گفتن داشــته 
باشــند. این عدم تمرکز بهتر اســت در این مقطع به 
شورای شهر سپرده شــود و این خود باعث می شود 
شورای شهر از وضعیت نسبتا سیاسی که در بعضی 
از شــهرهای بزرگ دارد، بیــرون بیاید و درگیر یک کار 
اجرائی شود. باید به صورت جدی به عدم تمرکز فکر 
کرد و منابع را بین واحدهای کوچک تر تقسیم کنیم و 
اجازه دهیم تخصیص منابع متناسب با وضعیت هر 
منطقــه اتفاق بیفتد. این یــک محور اصلی در بحث 

اصلاح موقعیت مالی مدارس است. 
مســئله دیگری که وجود دارد رابطه مدرســه با 
کسب وکار اســت. در کشــور آلمان بخش عمده ای 
از فارغ التحصیــلان مدرســه تــا کلاس یازدهــم در 
بین صنایــع پخش می شــوند و به دانشــگاه در آن 
مقیاســی که ما در ایران داریــم، نمی روند. از طریق 
مــدارس بایــد افراد برای کســب وکار آماده شــوند. 
در شــرایط کنونی در حوزه کارگرهای ماهر مشــکل 
زیــادی داریم و بیشــتر افــرادی تربیت شــده اند که 
مــدرک دارنــد و ادعــا، اینجاســت که لازم اســت 

وضعیت بهبود پیدا کند. 
در تمام ســال هایی که از شــکل گیری و تصویب 
لایحه بودجه در مجلس شــورای اســلامی گذشته 
است، بلااســتثنا بودجه آموزش وپرورش دائما دچار 
کســری بود حتی بــرای هزینه های جاری شــان. در 
شــرایط فعلی همــه می دانند بودجــه ای که برای 
آموزش وپرورش تصویب می شــود، خرج ۹ یا۱۰ ماه 
آموزش وپرورش است و باید در دو ماه آخر از اصلاح 
بودجه اســتفاده کنند تــا هزینه های دو مــاه آخر را 
پرداخت کنند، تازه با همین کیفیتی که دیده می شود. 
درحالی که اگر در اختیار شــورای شــهر گذاشــته و 
همین بودجــه به عنوان کمکی به ایــن نهادها داده 
شــود و آموزش وپرورش به جــای مجری بودن خود 
ناظر بر کار باشــد و استانداردها را بگوید و کیفیت ها 
را ببیند، قطعا کیفیت آموزشی ارتقا پیدا خواهد کرد 
و این مســئله در همه جای دنیا تجربه شده و نتایج 
خوبی گرفته شده است. در سطح عموم اگر اختیار به 
شــوراها داده شود و بودجه آموزش وپرورش همینی 
که هست باشــد و این را آموزش وپرورش خرد کند و 
به صورت سوبســید به این افراد دهد، قطعا اتفاقات 
بهتری در بخش آموزش وپــرورش می افتد که البته 

این کار باید تدریجی باشد. 
ســاختار آموزشــی وزارت آموزش وپــرورش به 
طورکلی بایــد تغییر کنــد و روش تفویض اختیار به 
استان ها و مناطق برای سازماندهی استان ها با توجه 
بــه تفاوت های فرهنگی که در کشــور وجــود دارد، 
بایــد تغییر کند و البته گفتن حرف و رســیدن به این 
نتیجه بســیار انرژی بر است. آنچه به نتیجه می رسد 
و محصــول آن بــا تغییــر بســیاری رخ خواهد داد. 
کارشناسان معتقدند استراتژی دیگری وجود دارد که 
در زمان کوتاه می توان به نتیجه خوبی رسید، حداقل 
در سطح یک روستا یا مناطق دورافتاده تری که دچار 
فقر مطلق آموزشی است. در واقع با تجهیز امکاناتی 
که فراهم می شــود بایــد بتوان به نتایج ملموســی 
رسید. نتیجه مثبت این کار کوچک به شرط انعکاس 
خوب در جامعه باعث جذب امکانات بیشتر خواهد 
شد. در بخش دولتی سند آن به راحتی بیرون نمی آید 
و کمتر افراد وقت خواهند گذاشت و یک عده ای هم 
ممکن است مدتی در مورد این مسئله صحبت کنند 

و به نتیجه نرسند.

تجدیدنظر در مأموریت نظام آموزشی کشور

بازتولید بی مهارتی در ساختار آموزش وپرورش

۱۰ سال دیگر
 که فارغ التحصیلان از این

 سیستم ضعیف خارج شوند، دیگر 
تغییر آنها بسیار سخت است. 

آموزش وپرورش پدیده ای است 
که آدم حس نمی کند در آن چه 

اتفاقی می افتد چون تدریجی است 
و قابل حس نیست و ناگهان بیدار 
می شوید و می بینید جامعه پر شده 

از آدم هایی که کاری نمی توانند 
انجام دهند

طلای عهد قاجــار- چراغ خوراک پزی قدیم- خون بها 
۱۰- بد نگوییم بــه... اگر تب داریم- جاذبه- محصول 
آب و صابــون ۱۱- نــت چهارم- باب روز- پاره شــدن 
۱۲- نخســت زاده- نوعی طلاکوب روی جلد کتاب- 

طرح می کشــد ۱۳- پرنده هدایت پذیر از راه دور- مرغ 
افســانه ای ۱۴- خوشــگذرانی- نشاســته- سرپرست 
اوقاف یــک ناحیــه ۱۵- پهلوان اســطوره ای یونان- 

شهری در شمال شرقی فرانسه- بزرگواری. 
افقی: 

  ۱- کتابــی از جواد مجابی، نویســنده و طنزپرداز 
کشورمان- رویداد ناگوار ۲- ضمیر دوم شخص مفرد- 
چــاه آبی که خداوند در زیر پای حضرت اســماعیل 
جــاری ســاخت- تیــراژ- مســاوی ۳- از پیامبران 
بنی اســرائیل- در کبد تولید می شود- از آفات نباتی 
۴- عنکبوت- فروتن، متواضع  ۵- خودروی فرانسوی- 
از باشگاه های فوتبال اسپانیا- سیستمی برای نمایش 
تصویر رنگی در تلویزیون ۶- باشکوه- میوه ای روغنی 
۷- دل انگیز- پسر ســهراب در شاهنامه- زیردست 
۸- کافی- حرکات ورزشی رزمی نمایشی- همسایه 
عراق و سوریه- میان ۹- رسانه شنیداری- خواستار- 
اهل ســنت بودن ۱۰- چیز ارزشمندی که به دیگری 
بخشیده شــود- مرکورکروم ۱۱- ردپا- کرم روده- از 
اعمال حج ۱۲- معادل فارســی تراکتور- بازیگوشی 
۱۳- بحر- پسر ناخلف معاویه- پستانداری علفخوار 
با گوش های دراز ۱۴- دندانه ســوهان- جســمی- 
بی نظیــر- قومی ایرانی ۱۵- داغ داغ- دارای توانایی 

برای انجام کارهای گوناگون. 
عمودی: 

خــدا  مــردان  زحمتکــش-  زمســتان-   -۱  
۲- خبرنامــه- نام هــا- هفتمین ماه قمــری ۳- از 
آلات موســیقی آذری- اهــل جهنــم ۴- چــاره و 
عــلاج- لایه درونــی کره چشــم- اســب بارکش 
۵- غیرحرفــه ای- ولگردان- ســدی در خوزســتان 
۶- گل ســرخ- جانشــینی- آرامــش دادن ۷- مرغ 
سعادت- زیاده روی- از ملزومات اداری ۸- پرداخت 
وجه به حســاب بانکی- مربوط به اداره ۹- ســکه 
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سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2132 سودوکو

سودوکو ساده 2132

 آزاده سیدمیرزایى جهقى*

۵۸


